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بسم اله الرحمن الرحیم
انه لقران کریم ف کتاب منون لا یمسه الا المطهرون

مستحضر باشید ما در خدمت آیات 40 تا 61 سوره مبارکه بقره بودیم. علت اینه این 22 آیه را در کنار هم انتخاب کردیم این
بود که این آیات در مورد قوم بن اسرائیل است. هر چند، بعد از این آیات ی انقطاع صورت م گیرد و دوباره آیات در مورد
را انتخاب م قسمت ل که یاست به این ش شیوه خاص شود. مستحضر باشید بنا ما در تفسیر، ی اسرائیل شروع م بن

کنیم و نات را حول آن قسمت بیان م کنیم. ما قرآن را آیه به آیه تفسیر نم کنیم. 
نات در ارتباط با این بخش بیان شد؛ طبیعتاً ادامه نات را باید خدمت شما عرض کنیم. 

آنچه برای امروز انتخاب کرده ام آیه 48 سوره بقره است. تعبیر آیه این است. واتقوا یوماً لا تجزی نفس عن نفس شیئاً و لا یقبل
منها شفاعة و لا یوخذ منها عدل و لا هم ینصرون.

در این آیه کریمه 4 مفاد مورد تاکید خداوند قرار گرفته است. به بن اسرائیل گفته م شود اتقوا یوماً(طبعاً روز قیامت مراد
است که در حقوق به شخص شود. این همان اصل ری مجازات نماست) لا تجزی نفس عن نفس شیئا هیچ کس از طرف دی

بودن مجازات ها تعبیر م کنند. هیچ گاه در هیچ نظام حقوق سالم کس را به خاطر دیری مجازات نم کنند. ولا یقبل منها
پذیرند؟ یا شفاعتش قبول نم بیاورد از او نم شود.  آیا منظور این است که  اگر شفیع پذیرفته نم شفاعة از آن نفس شفاعت
شود؟ اینجا بحث دارد که مفسران به آن پرداخته اند. ولا یوخذ منها عدل اینه غرامت و خسارتش پذیرفته نم شود و مورد یاری

هم قرار نم گیرد. گویا ولایتش در قیامت قطع م شود. 
در آیه 123 همین سوره نیز گفته شده واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا و لا یقبل منها عدل و لا تنفعها شفاعة و لا هم

ینصرون. اگر کس نظرش تفسیر قرآن به قرآن باشد باید این آیه را هم در کنارش ملاحظه کند در آیه 123 م فرماید: و لا تنفعها
مسلم نم یرید همچین نفستواند شفاعت کند. فرض ب ه خودش نمکنند. نه این اگر شفیع بیاورد از او قبول نم شفاعة یعن
برای اهل خلاف برای نف تواند مستمس شود. و م شفاعت م تواند شفیع باشد. اگر این طور معنا کنیم این آیه از آیات ناف

شفاعت باشد. اهل خلاف که قائلان به شفاعت را اهل تفیر و هدر بودن خون و... م دانند. 
اینجا برخ نات را ما مناسب م دانیم بیان کنیم. معمولا ما به نات م پردازیم که بزرگان به این نات التفات نداشته اند یا

کمتر پرداخته اند.
نته 1. در مورد شخص بودن مجازات ها (لاتجزی نفس عن نفس) گاه سوال م شود؛ ما در نظام حقوق اسلام  مواردی
داریم که تجزی نفس عن نفس مانند نظام عاقله؛ در قتل خطای دیه بر عهده عاقله م شود. یا مثلا قاض خطا م کند و بیت

المال خسارتش را م پردازد. این موارد چیست؟
پاسخ: آنچه در آیه نف م شود مجازات وعقاب کس از کس دیر است. گنه کرد در بلخ آهنری * به شوشتر زدند گردن

مسری. این مراد است. ما چیزی به نام شخص بودن مسولیت نداریم. معمولا این بحث، در بحث ضمان مطرح م شود. در
خیل از نظام های حقوق اگر پلیس خطا بند ممن است بویند بیت المال بپردازد یا نهادهای مدن بپردازند. 

یا اگر قاض خطا کرد م گویند بیت المال برای مصالح مسلمین است و لذا بیت المال م پردازد. 
در نظام قبیله ای  در قتل خطای م گویند عاقله ضامن است. ما اگر مناقشات هم داشته باشیم قطعاً در مقاطع از تاریخ این

پدیده بوده است و مورد فتوای بزرگان هم بوده است. 
ممن است کس بوید لا تجزی نفس عن نفس شیئا. با برخ از ادله همخوان ندارد. در برخ از ادله آمده است فلان کار را
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ننید چون مرده عذاب م شود. 
پاسخ: من الان نص خاص مد نظرم نیست و آماده هم نرده ام که الان بحث بنم. اما م دانید وقت ما نص مانند این آیه

داریم این آیه در حم محمات م شود و ما روایات که مخالف این آیه باشد را باید با این محمات بسنجیم اگر موافق نبود یا
باید روایت را توجیه کنیم و یا کنار بذاریم. 

اگر کس فوت کرد و بقیه آمده اند در خانه او رقص و آواز و... انجام داده اند چه ربط به مرده دارد. بله اگر مرده در پیش آمد
این کارها نقش داشته باشد مثلا کوتاه کرده یا لقمه حرام به اینها داده یا سنت زشت را بنا نهاده و... در این صورت به خاطر
کار خودش، کوتاه های خودش عذاب م شود. اینجا نظیر جای است که م گویند اگر منر در جامعه زیاد شود و معروف

ترک شود تر و خش در عذاب م سوزند. این عذاب همه انسان ها  بخش عمده اش به خاطر سوت کسان است که اهل
منر نبوده اند و ل نه از منر هم نرده اند یا اهل معروف بوده اند اما امر به معروف نرده اند. در اینجا هم عذاب به خود

اشخاص برم گردد و اصل شخص بودن مجازات ها لطمه نم بیند. 
که ترک وظیفه کرده اند باز هم حقشان است ول شاید سوال شود؛ در این مثال متخلفین که حقشان است عذاب شوند کسان
بچه ها، مجانین و کسان که امر و نه م کردند چه؟  در پاسخ م گوییم بله نظام خلقت اقتضاء م کند که وقت بلای م آید

دامن همه را م گیرد. کسان که در این قضایا آسیب م بینند و هیچ گناه ندارند خداوند برایشان جبران م کند. آنها را
بهشت م برد و... چون م دانیم که ان اله لا یظلم مثقال ذرة ... 

نسبت به مفاد دوم: و لا یقبل منها شفاعة 
گفتیم که به قرینه آیه 123 بقره مراد نف  شفاعت است. بحث شفاعت، رد شفاعت از بحث های بسیار مهم در جهان اسلام

است. گاه برخ ها به امثال همین آیه تمس م کنند و شفاعت را نف م کنند. در ادامه همین سوره مبارکه غیر از آیه 123
آیه 254 و 255 هم قابل تامل است. 

یوم لا بیع فیه و لا خلة و لا شفاعة ... این آیه به خلاف آیات قبل آیه 254: یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یات
(خطاب به بن اسرائیل بود) که ذکر کردیم خطاب به مومنین است. 

ما باید نصوص دین را در ی نظام حلقوی(عرض) و هرم(طول)  ببینیم. بعد قضاوت کنیم. درست است اینجا م فرماید لا
یقبل منها شفاعة یا در کریمه 254 م فرماید لا بیع فیه و لا خلة و لا شفاعة ... اما بلافاصله در آیه 255 م فرماید: من ذا الذی

یشفع عنده الا باذنه. این فقره وقت گفته م شود که ف الجمله شفاعت ثابت باشد و الا اگر اصل شفاعت  ثابت نباشد این جمله
را بیان نم کنند. باید روایات شفاعت را هم دید. آن مقدار که مربوط به بحث ماست را ما بیان م کنیم و برای مطالعات بیشتر

باید کتاب های کلام جدید و قدیم را ملاحظه نمود. 
ال ماش گوییم مهار شده به این خاطر است که برخ ه مثمره: اصل شفاعت مسلم است البته شفاعت مهار شده؛ علت این
کنند و م گویند اعتقاد به شفاعت انسان ها را فاسد م کند، خود خواه م کند، لوس م کند و... ما در جواب اینها م گوییم

این شفاعت را به هرکس نم دهند. لذا برخ نفس ها لا یقبل منها شفاعة.
مجلس در روایت از بحار نقل م کند:  انسان گاه به جای م رسد که خداوند م فرماید به عزت و جلالم قسم، هرگز تو را

نخواهم بخشید. یا آیه سواء علیهم أستغفرت لهم ام لم یستغفر لهم لن یغفر اله لهم ... 
هر انسان برخوردار از شفاعت نم شود و لذا اینه گفته شده سو استفاده از شفاعت م شود و... درست نیست چون سند

قطع نداریم که همه شفاعت م شوند. حت در برخ از ادله به شیعیان گفته شده ما شما را شفاعت م کنیم ول برزخ با
خودتان است. در برزخ گاه انسان صدها هزار سال  در برزخ م ماند برزخ که ی ساعتش کوه را آب م کند. 

شب اول قبر برای عذاب انسان کاف است.
شفاعت باید مایه امید باشد نه مایه سوء استفاده؛ انسان م تواند از نهاد توبه هم سوء استفاده کند. به خاطر سوء استفاده از

توبه باید نهاد توبه را کنار گذاشت؟! 
برخ از اشالات مطرح شده است من توصیه م کنم شما به دنبال آنها بروید. 

برخ گفته اند شفاعت را وقت م گویند که شفیع مهربان تر از قبول کننده شفاعت باشد مثل اینه بچه خطای م کند و از



مادرش تقاضا م کند که به پدرم بو مرا عفو کند. چون معمولا مادرها زودتر م بخشند عاطف تر هستند و... اما پدرها شاید
خواهد که او را ببخشد. یا مثلا داشته باشند عطوفت مادری را نداشته باشند و... مادری که مهربان تر است از پدر م خشونت

وزیری از سلطان م خواهد که فلان بنده خدا را ببخش چون وزیر به آن بنده نزدی تر است و...
در مورد خدای تعال که نم توانیم این را بوییم خدای تعال ارحم الراحمین است و لطفش از همه بیشتر است و... به جای

اینه سراغ پیامبر برای شفاعت برویم به سوی خود خدا که ارحم الراحمین است برویم که بهتر است. 
پاسخ: این ی مغالطه است. اولا: خود افراد مستقیماً م توانند به سوی خدا بروند. قائلین به شفاعت نیز ناف این مطلب

نیستند. ثانیاً: در برخ از اوقات صاحب شفاعت(خدا) پذیرش شفاعتش به خاطر بیان عظمت شفیع است. یعن ممن است
پدر خودش آمادگ بخشیدن را داشته باشد اما م خواهد جایاه مادر حفظ شود. و لذا اگر طرف مستقیم برود خداوند وظیفه

ندارد ببخشد اما وقت ی بزرگ را واسطه قرار م دهد شفاعت او را قبول م کند. پس شفاعت الزاما معنایش مهربانتر بودن
شفیع از صاحب شفاعت نیست. 

خدا م فرماید: اگر به دامن اهل بیت چن زدید من شما را مبخشم نه اینه اگر نزدید من شما را نمبخشم. در شفاعت ما از
ی اسم اله به اسم دیر اله پناه م بریم. پیامبران، ائمه، علما و صالحان از مظاهر اسماء اله هستند. 

دو فقره دیر باق ماند ول ما آنها  را بحث نم کنیم.
الحمد له رب العالمین


